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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نمامی شاعر بلند آوازه ادب فارسی كه سردمدار ادب غنایی و شعر عاشقانه  زمینه و هدف:

محسوب میشود. شعر نمامی هم از نمر صورت و هم از نمر معنا در اوج هنر شعریست. او همواره 

در پی انتصاب بهترین سصن میباشد. سصن نیکو در قالب واژهها و تعبیرات زیبا.  در منمومه 

طبع آزمایی كرده  و ارری سرشار از مضامین هنری را خلق  -خسرو و شیرین-خود درانقدر 

است كه مفهوم عشق كانون اصلی آن میباشد، این سروده بینمیر بدان جهت كه در قالب كرده

دیری زیاد است و همچنین بهرهداستان سروده شده و با شصصیتهای مصتلف داستانی دره خورده

آن بیانگر تسل  نمامی بر زبان و ویژدیهای ارتباطی میباشد كه بر اساس  شاعر از عنصر دفتگو در

 است.نمریه نقشهای ششگانه زبان یاكوبسن مورد بررسی و واكاوی قرار درفته

 لیلتح از استفاده با و كیفی روش به كه میباشد تحلیلی –این پژوهش از نوع توصیفی  ها:روش

 .است شده انجام ادبی متن محتوای

نمامی در هنریترین ارر خود؛ یعنی خسرو و شیرین كه هسته داستانی آن سرچشمه  ها:یافته

جسته و هركدام را است از این عناصر و كاركردهای زبانی به خوبی بهرهبسیاری از شعر بوده

كه  استمتناسب با كلام شصصیتهای داستان خود و به تناسب نقش آن شصصیت به كار درفته

است و پس از آن ی كه كاركرد اصلی زبان میباشد بیشترین استفاده را داشتهدر نقش ترغیب

 نقشهای فرعی: عاطفی، همدلی، ادبی، فرازبانی و ارجاعی به ترتیب قرار درفتند.

نتایج تحقیق نشان میدهد كه نمامی نسبت به استفاده از نقشهای زبان آداهی  نتیجه گیری:

و  استش و آن شصصیت داستانی نقش زبانی اعطا كردهداشته و به تناسب هر شصصیت به كلام

است. به عنوان مرال شیرین را بیشترین ترغیب و خسرو را ها در هر نقش اولویتی دادهبه آن

 با ترین همدلی در نمر درفته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nezami, a celebrated figure in Persian 
literature, is widely regarded as a master of lyrical and romantic poetry. His 
work represents the zenith of poetic artistry, excelling in both form and 
meaning. Nezami meticulously chose the finest words, crafting eloquent 
expressions and graceful language. In his revered epic, Khosrow and Shirin, he 
showcases his poetic brilliance, creating a work rich in artistic themes with love 
as its central motif. This remarkable composition stands out for its narrative 
structure, interwoven with diverse characters. Furthermore, Nezami’s 
extensive use of dialogue highlights his mastery of language and 
communication, which has been analyzed through the lens of Jakobson’s 
theory of the six functions of language. 
METHODOLOGY: This study employs a descriptive-analytical approach, utilizing 
a qualitative method through content analysis of the literary text. 
FINDINGS: In his masterpiece Khosrow and Shirin, a work renowned for its 
narrative richness and poetic influence, Nezami skillfully employs various 
linguistic elements and functions. He tailors these elements to suit the dialogue 
of his characters, aligning them with each character’s role in the story. The 
conative function, as the primary function of language, is used most 
prominently, followed by the secondary functions in the following order: 
emotive, phatic, poetic, metalingual, and referential. 
CONCLUSION:The research findings demonstrate that Nezami was highly 
attuned to the use of language functions, strategically assigning linguistic roles 
to each character’s dialogue in proportion to their narrative role. For instance, 
Shirin’s speech predominantly employs the conative function, while Khosrow’s 
is characterized by the phatic function. 
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 مقدمه -4
هن های ژرف ذزبان مهمترین ابزار برای انتقال عواطف و احساسات بشری است كه تداعی كننده تعاملات و اندیشه

 ارتباب یکی از آنهاست و انسان میباشد این عنصر پویا نمودهای فراوانی دارد كه انتقال محتوا و پیام و به نوعی

زبان امری رابت و منجمدی نیست و هر لحمه »میتوان اررهای شگرف دیگری را در استفاده و برخورد با آن یافت 

 (.44: 4395)شفیعی كدكنی، « در حال پویایی و تغییرات تدریجی است

است  زبان دستگاهی»اند: ی آن دفتهای كه در خصوارتباب واژدان تاریر آن را به نوعی ددردون میکند تا به اندازه

: 4379)سوسور، « واژدانی كه با یکدیگر مرتب  هستند و ارزش هر واژه نتیجه حضور متقارن دیگر واژدان است

کند و تر می(. با توجه به این تعریف میتوان دفت نمود واژدانی زبان تناسب الفاظ محور ارتباب را مستحکم455

های فهم و مضمون سصن را های آن مسلما دریچهد،یافتن وجوه مصتلف زبان و نقشارزش كلام را اعتبار میبصش

 .ها و دیگر نمودهای آن را آشکار میسازدتر و همنشینی واژدان زیباییفراخ

ای غنی از كاربردهای هنرمندانه زبان محسوب میشود. یکی از ویژه در حوزه غنایی، دنجینهشعر فارسی به

 ، از زبان به مرابه"خسرو و شیرین"این حوزه، نمامی دنجوی است كه در ارر مانددار خود، ترین شاعران برجسته

 پردازی، القای معنا و تقویت بار عاطفی بهره درفته استابزاری برای شصصیت

تاریرپذیری خواننددان از یک ارر ادبی زمان بیشتر خواهد شد كه آنان بین زبان و جنبه عاطفی شعر هماهنگی »

نمایند، هماهنگی كه خواننده میان زبان و مایه و مضمون عاطفی شركت آداهانه و چه ناآداهانه احساس  احساس

 (.156: 4394)پورنامداریان، « میکند سبب احساس زیبایی در خواننده و تشکیل تاریرپذیری میگردد

ست، اما هیچ كدام از شاعران اادبیات غنایی میدان سصن سرایی و طبع آزمایی بسیاری از شاعران ادب فارسی بوده

نتوانستند طبعی را كه نمامی در شعر آفریده است تکرار كنند؛ زیرا نمامی، زبان، موسیقی و عاطفه را به شکلی به 

است كه دسستن این سه عامل از هم غیرممکن میباشد، وی منمومه های داستانی خود را كه هم پیوند داده

 عوامل بنا نهاده است.معروف به خمسه است  بر پایه همین 

در مقاله معروف  Roman Jakobson (1960)بار توس  های ارتباطی زبان، كه نصستیننمریه نقش

"Linguistics and Poetics"  مطرح شد، مدلی ششگانه از كاركردهای زبان را ارائه میدهد: كاركردهای ارجاعی

(referential( عاطفی ،)emotive( ترغیبی ،)conativeهم ،)( دلیphatic( فرازبانی ،)metalingual و )

(. یاكوبسن بر این باور بود كه در هر پیام زبانی، بسته به تأكید بر یکی از عناصر ارتباب، یکی از این poeticادبی )

ر كاركرد تشناسی و تحلیل ادبی برقرار كرده و امکان بررسی دقیقنقشها برجسته میشود. مدل او پلی میان زبان

 متون ادبی را فراهم ساخته است زبان در

در مقاله پیش رو منمومه خسرو و شیرین وی كه از زیباترین اشعار عاشقانه ادب فارسی است مورد بحث و بررسی 

نقش ارتباطی برای زبان است، زبان  4قرار درفته و تلاش شده با توجه به نمریه ارتباطی یاكوبسن كه مشتمل بر 

 .شود های این منمومه تشریحشصصیت

 

 پیشینه تحقیق
از جمله تحقیقات فراوانی كه در زمینه نمامی و آرارش شکل درفته موارد متعددی را میتوانیم برشمریم كه در 

 است:ذیل به برخی از این مقا ت اشاره شده
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است داده( نوشته حیدرعلی دهمرده كه نمامی و زبان آن را مورد بحث قرار 4346« )ای از زبان نمامیزبانه»مقاله 

سازی و دستور و.... را در شعر و زبان نمامی تشریح و ویژدی برجسته زبانی نمامی از جمله : واژه دزینی، تركیب

( نوشته فاطمه مینا كه در 4341« )بررسی زبان و موسیقی در كلام نمامی دنجوی»است. همچنین  پژوهش كرده

شامل تركیبات، نحو، انواع موسیقی شعری است را نقد  است عناصر زبان و آهنگ شعری نمامی كهآن تلاش كرده

( نوشته 4371« )زبان نمامی دنجوی»است و بررسی كند. پژوهش دیگری كه زبان نمامی را مورد بحث قرار داده

تقی پورنامداریان میباشد كه به بررسی زبان و دویش نمامی پرداخته است و روشن ساخت كه دویش نمامی از 

 است.ارسی بودههای زبان فشاخه

ی نوشته ژیلا صالح« های زبانی فرهنگ مادری در خسرو شیرین و هفت پیکر نمامیبررسی جلوه»همچنین مقاله 

است كه در نتیجه و احمد بارسا كه ریشه زبان نمامی و تاریر دویش مادری وی را در اشعارش مورد بحث قرار داده

 است.به ارردذاری آن فرهنگ محلی برشعرش رسیده

در  نقشهای ششگانه زبانی»های ششگانه بوده نیز میتوان به پژوهش از جمله مقا ت دیگری كه با توجه به نقش 

( نوشته آهی و مریم فیضی اشاره كرد كه روش كاری شبیه به 4341« )ادبیات تعلیمی با تکیه بر قصاید سنایی

 است.مقاله پیش رو را دارد و با توجه به نمریه یاكوبسن شکل درفته

انه، وارد درایشناسی ساختای طو نی دارد كه در قرن بیستم با ظهور زبانمطالعه زبان در پیوند با ادبیات، سابقه

شناسی دذاران زبان( یکی از بنیانRoman Jakobsonای تازه شد. در این میان، رومن یاكوبسن )مرحله

قد شناسی و نرتباطی خود نقش مهمی در پیوند میان زباندرا و از اعضای مؤرر حلقه پراگ، با ارائه نمریه اساخت

ای شد كه در دذار نمریهپایه Linguistics and Poetics» (1960)»ادبی ایفا كرد. مقاله مشهور او با عنوان 

عنوان مدلی برای تحلیل عناصر ارتباطی در پیام زبانی مورد آن شش نقش برای زبان در نمر درفته شده و به

 قرار درفته است.استفاده 

بررسی شعر نمامی بر اساس نمریه ارتباطی »ای با عنوان ی یاكوبسن و شعر نمامی مقالهدر ارتباب با نمریه

ی زینب نوری وجود دارد كه در آن نویسنده كل خمسه نمامی به همراه دیوان نمامی ( نوشته4344« )یاكوبسن

ررسی این آرار از منمر )فرستنده، دیرنده، پیام، زمینه، رمز، است و علاوه بر برا بر اساس شش اصل  بررسی كرده

تماس( در بصش دوم مقاله شش عنصر ارتباطی نمریه یاكوبسن و كاركردهای عاطفی و كنشی و ارجاعی و فرازبانی 

است. این مقاله با نگاهی بسیار كلی آن هم در بصش دوم كار خویش به كل خمسه و همدلی و ادبی را بررسی كرده

ست.  با ااست و از لحاظ بررسی خسرو و شیرین فق  به ذكر دو نمونه مرال بسنده كردهو دیوان نمامی نمر داشته

 است.توجه به كلیت كار این مقاله تحقیق پیش رو با نگاهی جزئی و دقیقتر به بررسی این منمومه پرداخته

ریه توصیفی و بر اساس نم-رویکردی تحلیلیای است كه با برخلاف آرار یادشده، پژوهش حاضر نصستین مطالعه

های ششگانه زبانی بررسی كرده و به تحلیل دقیق بسامد این یاكوبسن، منمومه خسرو و شیرین را از منمر نقش

 نقشها در شصصیتهای مصتلف داستان پرداخته است.

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

وی میباشد كه به جهت استفاده هوشمندانه از یکی از این شاعران كه سردمدار ادبیات غنایی است نمامی دنج

است و كاربرد زبان در آرارش وسیعترین زبان و خلق تركیبات نو با آفرینشهای ادبی خای همواره مورد توجه بوده
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بدین دونه در كلام نوعی پیوند درونی به هماهنگی پیش ساخته بین لفظ و معنی هست »ها را دارد ژرف ساخت

 (.663: 4376)زرین كوب، « توان نشان داددیگران به آسانی نمی كه نمیر آن در نزد

اش و های غناییبه همین جهت با توجه به عناصر وافر زبانی در شعر و سصن نمامی و عاطفه خای و در منمومه

بالأخص منمومه خسرو شیرین میطلبد كه این ارر درانقدر در بحث زبان شناسی و نقشهای ارتباطی مورد بحث و  

اكاوی قرار دیرد تا حربه های دلنشین نمامی كه سبب موفقیت و همه دیری شعرش شده است، سرمشق دیگر و

 شاعران و طبع آزمایان ادب فارسی قرار دیرد.

 

 روش تحقیق

تحلیلی است كه به روش كیفی و با استفاده از تحلیل محتوای متن ادبی انجام شده -این پژوهش از نوع توصیفی

( استصراج شده و 4343اصلی پژوهش از متن منمومه خسرو و شیرین )تصحیح وحید دستگردی، های است. داده

دیری به شیوه هدفمند صورت درفته است؛ به این صورت كه ابیاتی كه دربردارنده كاركردهای ارتباطی زبان نمونه

 اند.اند، انتصاب و تحلیل شدهمطابق نمریه یاكوبسن بوده

شش نقش زبانی )ارجاعی، عاطفی، ترغیبی، همدلی، ادبی، فرازبانی( با توجه به شاخصهای  در این تحلیل، هر یک از

نمریه مورد بازشناسی قرار درفته و بر اساس ارتباب با عناصر ارتباطی چون فرستنده، دیرنده، پیام، زمینه، رمز و 

دازی و دفتگوهای داستان پركاردیری این نقشها در شصصیتاند. هدف آن است كه نحوه بهتماس بررسی شده

 روشن دردد

 

 بنیاد نظری پژوهش
باب های فراوانی دارد نمریه ارترومن یاكوبسن زبانشناس روسی تبار در عرصه زبانشناسی و ادبیات انتقادی نمریه

ای تحت عنوان )زبان شناسی و های ارتباطی است یاكوبسن  در مقالهترین و كاملترین طرحاو از جمله منسجم

قا( الگوی ارتباطی و عوامل تشکیل دهنده آن را چنین تقسیم میکند: فرستنده پیامی را برای دیرنده میفرستد بوطی

این پیام برای آنکه مورر باشد باید به زمینه یا نمونه ارجاع دهد و دیرنده بتواند آن را دریابد همچنین به رمزی نیاز 

ت دیگر بین رمزدذار و رمزدردانی مشترک باشد و سرانجام به دارد كه تا حدی بین دیرنده و فرستنده یا به عبار

تماس نیاز دارد یعنی مجرای فیزیکی و پیوند روانشناختی میان فرستنده و دیرنده پیام كه به هردو امکان میدهد 

 (.51: 4445ارتباب كلامی برقرار كنند و آن را ادامه دهند )یاكوبسن، 

 شود:ش نقش ارتباطی مطرح میدر به كاردیری نمریه ارتباطی این ش 

نقش عاطفی: ادر جهت دیری پیام به سوی دوینده باشد نقش عاطفی زبان برتری دارد. این كاركرد زبانی  _4

دوید احساس عاطفی بیانگر نگرش و احساس درونی دوینده نسبت به موضوعی است كه درباره آن سصن می

 (.34_34: 4393میتواند واقعی باشد یا چنین وانمود شود )صفوی، 

نقش ترغیبی: در نقش ترغیبی جهت دیری پیام به سمت مصاطب است. هنگامی كه ارتباب بردیرنده مصاطب _6 

متمركز باشد كاركرد ترغیبی برتری یابد در این حالت هدف از كلام جلب مشاركت دیرنده یا برانگیصتن وی است 

 (.64: 4395)دیرو، 

ی پیام به سوی مجرای ارتباطی از هدف برخی پیامها این است ارتباب نقش همدلی: در این نقش جهت دیر_3 

 (.36: 4393برقرار كنند و موجب ادامه ارتباب شوند یا ارتباب را قطع كنند )صفوی، 
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نقش ارجاعی: در این نقش جهت دیری پیام به سوی موضوع پیام رمز است به اعتقاد یاكوبسن دوینده و  _1

 (.641: 4395مز به توافق میرسند و جهت دیری پیام به سوی رمز است )یاكوبسن، مصاطب بر سر استفاده از ر

نقش فرازبانی: هرداه دوینده یا مصاطب یا هر دوی آنها احساس كند  زم است از مشترک بودن رمزی كه _5

 دیری پیام به سوی رمز خواهد بود.استفاده میکنند مطمئن شوند جهت

دیری پیام به سوی خود پیام است در این شرای  پیام فی نفس كانون توجه نقش ادبی: در این نقش جهت  _4

یان و های بدیع و بدیرد دوینده برای تاریر بیشتر كلام خود به آراستن آن می ردازد و با استفاده از آرایهقرار می

 میکند و نقش ادبی الگوهای آوایی بر جنبه زیبایی شناسی زبان می افزاید و توجه خواننده را به خود ارر جلب

 (.36_33تاكید بر پیام است از این جاست كه زبان پیام بر زبان معیار بردشته میشود )همان : 

 

 بحث و بررسی -2
دانه ارتباطی نقش و كاركردی دارند با تکیه بر اینکه در پیام در نمریه ارتباطی یاكوبسن هر كدام از عوامل شش

های ششگانه زبان رقم میصورد هر كدام از شاخصهای ارتباطی: د یکی از نقشكدام یک از عناصر ارتباب برتری دار

فرستنده، دیرنده، موضوع، رمز، تماس و پیام به ترتیب نقشهای ترغیبی، عاطفی، همدلی، ادبی، فرازبانی و ارجاعی 

 هستند.

 نقش ترغیبی

ن و ارتباب بر روی دیرنده پیام این نقش در زمانی است كه جهت دیری پیام به سمت مصاطب باشد و تمركز زبا

یابد. جملات امری، ندایی و دعایی آشکارترین نمود صورت بگیرد كه در این صورت كاركرد ترغیبی برترین می

زبانی این نقش محسوب میشود و همچنین ادر جملات خبری به جهت برانگیصتن و جلب توجه مصاطب و ایجاد 

دیرد این كاركرد زبان در تبلیغات نیز نقش مهمی دارد )دیرو، رت میتحریک آن باشد باز هم كاركرد ترغیبی صو

4395 :64.) 

هایی است كه در فرهنگ و دفتگوهای عادی مردم بسیار به كار میرود و به نوعی در این نقش از آن دست كاركرد

زبان تصدیق مردم به وسیله »آنچه مردم به وسیله زبان انجام میدهند اجزای شفاهی كاركردهای مشصص است 

 (.71: 4399)شهسواری، « میکند می رسند، دستور میدهند، اعتراض میکنند، ترغیب میکنند

طور مستقیم در الگوی ارتباطی یاكوبسن، زمانی بروز مییابد كه پیام به« دیرنده»نقش ترغیبی با تمركز بر عنصر 

(. این نقش در زبان فارسی عمدتاً Jakobson, 1960باشد )برای ارردذاری بر رفتار یا نگرش مصاطب طراحی شده

 آمیز تجلی مییابد.در قالب ساختارهای امری، نهی، دعایی و خطاب

های متعددی از این نقش مشاهده میشود كه نشاندهنده آداهی شاعر از استفاده در منمومه خسرو و شیرین، نمونه

 كاركردی زبان در خدمت ایجاد تعامل روایی است. 

 تو را من همسرم در همنشینی                

 

 به  چشم زیر  دستانم  چه بینی 

 (644: 4343)نمامی،                             

در این بیت، ساختار نحوی شرطی همراه با لحن هشدارآمیز، نشانگر تلاش دوینده برای تأریردذاری مستقیم بر 

های صریح نقش ترغیبی است. نمامی با شرطی و خطاب مستقیم، از نشانهرفتار مصاطب است. استفاده از افعال 

درانی فعال و مصاطبدار به تصویر میکشد كه تعامل كلامی آنان، دیری از این نقش، شصصیتها را در قالب كنشبهره

 محور پیشرفت روایت عاشقانه میشود.



 7/ بررسی نقشهای ششگانه زبان در منمومه خسرو و شیرین نمامی برمبنای نمریه رومن یاكوبسن

 

است به اشکال تعددی كه در آن سراخته های منمامی در خلق خسرروشریرین و ایجاد طرح داسرتانی آن و قصره    

است نیز تحریک دیرنده هایی كه انجام دادهاسرت در شصصیت سازی وسریعی از این كاركرد زبانی اسرتفاده كرده  

 های خای نمامی در بروز این نقش زبانی میباشد.بیان از حربه

 جو شیرین در مداین مهد بنهاد

 پس از ماهی كز آسایش ارر یافت

 

 ب طبقها شهد بگشادز شیرین ل 

 ز بیرون رفتن خسرو خبر یافت

 (45)همان:                                                

 

ود به است در ابتدا با مصاطب خدر ابیات فوق نمامی با بیان داستانی خود چندین بار نقش ترغیبی را به كار درفته

میگشاید و درصدد برانگیصتن و تحریک آن است و در ادامه در بطن خواننده و شنونده داستان از لب به سصن 

داستان شصصیتها را مورد بحث قرار میدهد و شیرین را كه مركز و كانون داستان است و به بیان احوال او می ردازد 

 .ای كه خود شیرین در برخی از ابیات دویی مصاطب شاعر استبه دونه

 چو دور آمد به خسرو دفت باری

 نی بر ره شیر آشیان كرددوز

 

 سیه شیری بد اندر مرغزاری 

 رسن در دردن شیر ژیان كرد

 (437: 4343)نمامی،                                     

 

با تغییر زاویه داستان در این موارد نمامی از زبان خسرو كه از دو شصصیت اصلی داستان است به ایجاد ترغیب در 

دهد البته میتوان این خود مصاطبی به این شکل كه خسرو خود را مصاطب حرفهایش قرار میپردازد و داستان م

ای دیگر نیز در نمر درفت بدان معنا كه خسرو علاوه بر خود، وصف حالش را بر خواننده و دیرنده داستان را به دونه

 ست.نیز بازدو میکند و درصدد ترغیب و برانگیصتن وی نسبت به حال عاشقانه خود ا

 تو را من همسرم در همنشینی

 چنین در پایه زیرم مکن جای

 

 به چشم زیر دستانم چه بینی 

 ودرنه بر درت با  نهم پای

 (644)همان:                                              

 

ید امر و یا نهی میتوان دهای دیگری از استفاده از نقش و كاركرد ترغیبی را به صورت دستور و در این ابیات نمونه

 كه طرفین عشق به آن صورت درصدد برانگیصتن و تحریک عواطف خویش میباشند.

ای كه میتوان در خسرو و شیرین به آن اشاره كرد كه آن را از دیگر كتب شعر و ادب فارسی متمایز مهمترین نکته

شصصیتهایی چون: خسرو، شیرین،  میسازد بیان قصه عشق با آوردن شصصیتهای متعدد در قالب داستان است

ری دیها یافت میشود و از جهتی كاركردهای زبانی با توجه به جایشاپور، فرهاد و غیره كه  آن به وفور در داستان

ای كه شصصیت شیرین بیشترین نقش ترغیبی را در داستانها داشته شصصیت در داستانها متفاوت میباشد به دونه

 .صصیتها به ترتیب پس از آن قرار میگیرندو پس از آن خسرو و دیگر ش

 ادر با تو بیاری سر درارم

 درت با من خوش آید آشنایی

 

 من آن یارم كه از كارت برارم 

 همی ترسم كه از شاهی بر آیی

 (454)همان:                                              

 

 چو شیرین یافت آن دستاخ رویی

 

 صورت چه دوییبدو دفتا در این  

 (47)همان:                                               
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شصصیت شیرین بدان جهت كه مركز و كانون عشق است به اشکال متعدد در شعر هدف و روی سصن دوینددان 

ای عاطفی كه بصصوی خسرو است در ابیات فوق این شصصیت مصاطب سصنان و خسرو میباشد آن هم به دونه

 .قصد ترغیب آن را داردعاشق 

 دل شیرین به درد آمد ز داغش

 بر آن   آزاد سرو جویباری

 

 كه مرغی نازنین دم شد ز باغش 

 بسی بگریست چون ابر بهاری

 (646)همان:                                             

 

یگر ای بار ددوینده قصه است به دونه در ابیات فوق فارغ از آنکه روی سصن شاعر به شکل زاویه دید دانای كل و

ه است و حتی شنونده قصه را نیز بشیرین و وقایع مربوب به آن هسته اصلی شعر است و مصاطب زمانی قرار درفته

دهد و ناراحتی وی را به صورت همراه با تشبیه ابر آن سمت هدایت میکند. دوینده خبر از غم و داغ شیرین می

 اری به مصاطب خود نشان میدهد.بهاری و آزاد سرو جویب

های مورد بحث در منمومه خسرو و شیرین دو شصصیت خسرو و فرهاد هستند كه جدال اصلی از دیگر شصصیت

توجه معشوق خود یعنی شیرین اند هر كدام به طرق مصتلفی درصدد رسیدن و جلبعشق را در داستان ایجاد كرده

 میباشند.

 شهنشه خسرو پرویز كامروز

 شیوه سصنهایی برانگیصتوزین 

 

 شهنشاهی بدو دشته است پیروز 

 كه از جان پروری باجان در آمیصت

 (47: 4343)نمامی،                                     

 

شود و بیان در خصوی در این ابیات خسروپرویز مصاطب موضوع است و خبر از پیروز بودن او در پادشاهی داده می

 است.دفته شده

 

 نقش عاطفی
دیری پیام به سوی دوینده باشد نقش عاطفی زبان برتری دارد این كاركرد زبانی بیانگر نگرش و احساس ادر جهت

درونی دوینده یا همان شاعر و نویسنده نسبت به موضوعی است كه درباره آن سصن میگوید در واقع باید دفت 

ه كاردیری زبان برای بیان حا ت عاطفی و شصصی لزوماً دوینده در مركز نقش عاطفی قرار دارد در این كاركرد ب

برای ایجاد ارتباب صورت نمیگیرد این كاركرد زبانی نمایانگر احساس مستقیم دوینده از موضوعی است كه 

 تواند واقعی باشد یا چنینكند این نقش زبان بیانگر احساسات عاطفی خاصی است كه میاش صحبت میدرباره

 (. 643: 4395وبسن، وانمود شود )یاك

یاكوبسن معتقد است كه نقش صرفاً عاطفی زبان در حروف ندا تماهر مییابد مانند: ای وای یا حتی در اربات نمیر: 

 (.34: 4393نچ نچ و جز آن این نصستین بار توس  مارتین مطرح شد )صفوی، 

صلی نیست بلکه احساس و عاطفه در نقش عاطفی محور كلام بر روی دوینده پیام است و دیگر ارتباب كانون ا

دوینده و ابراز آن هسته اصلی سصن است و نحوه حالت دوینده تعیین كننده عاطفه مباشد داهی این نقش با سر 

دادن ندا و خطاب به خود میباشد و داهی میتواند حس و حال دوینده و حا تی همچون: تنفر، دوستی، عشق، 

 كینه و غیره از یک موضوع خای باشد.

در نقش عاطفی، تمركز پیام بر دوینده است و احساسات، نگرشها و حا ت درونی او را نسبت به موضوع سصن 

ترین نقشهای ارتباطی میداند كه در ادبیات غنایی بیشترین ایبازتاب میدهد. یاكوبسن این نقش را یکی از پایه



 4/ بررسی نقشهای ششگانه زبان در منمومه خسرو و شیرین نمامی برمبنای نمریه رومن یاكوبسن

 

دیری از زبان احساسی و ابیات می با بهره(. در منمومه خسرو و شیرین، نماJakobson, 1960بسامد را دارد )

 است.خوبی بروز دادهسرشار از حا ت درونی عاشقانه، این نقش را به

 ادرچه سوخته پایم ز راهش             

 

 چو دست سوخته دارم نگاهش 

 (449: 4343)نمامی،                                  

  با درد و رنج فراق برای ابراز حا ت عاشقانه استفاده میکند كه هسته های مرتبدر این بیت، شاعر از استعاره 

ت ، بر شد«نگاه»و « سوخته»كاردیری واژدان حسی، مانند است. بهمعنایی آن در احساس درونی دوینده نهفته

وده رافزاید.نمامی در خسرو و شیرین با توجه به قالب داستانی كه به كار درفته شصصیتهای سنقش عاطفی می

ی است كه بروز این ویژدیها از سر چشمهخود را شاخص و مستقل نموده و به هر كدام ویژدیهای خاصی داده

 ها میتوان دید.عاطفه  و احساس هر شصصیت است كه نمود آن را در همین نقش

 چو ماه از اختران خود جدایی

 

 نه خورشیدی چنین تنها چرایی 

 (75)همان:                                                

توان محور كلام را دوینده دانست زیرا شصصیت مهین بانو كه به نوعی دوینده این سصن است در در بیت فوق م

كند و هسته اصلی سصن حالت عاطفی سرشار از غم و اندوه دوینده است غم فراق شیرین احساس خود را بیان می

داند و این میتواند دلیل عاطفی دانستن تنهایی و جدایی را نشانه حزن خود میاست و كه خود را خطاب قرار داده

 سصن باشد.

 امیدم هست كاین سصتی پسین است

 یقین میدان كه در سصتی كشیدی

 

 دلم زین بس به شادی بر یقین است 

 از آن سصتی   به آسانی   رسیدی

 (455)همان:                                              

 

توان آن را مشاهده نمود، حس امید و شادی و صحبتی احساس و عاطفه كانون نقش عاطفی است. در ابیات فوق می

كه دوینده با خود دارد دلیل این موضوع میباشد در ابیات شصصیت شاپور كه به دنبال شیرین نزد مهین بانو 

این بیان عاطفه دوینده پیام نشان دهنده به كاردیری  كند كهاست، حس خود را در مقابل مهین بانو بیان میرفته

 نقش عاطفی در سصن نمامی میباشد.

است، استفاده خای و از نقش عاطفی برای شصصیتهای كار شگرفی كه نمامی در این منمومه دلنشین كرده

است عاطفه و مصتلف این داستان عاشقانه میباشد از آنجا كه منمومه خسرو و شیرین ارری عاشقانه و غنایی 

احساس میتواند میدان فراخی برای بیان داشته باشد كه آن هم با توجه به قالب داستانی و شصصیت پردازی با 

 تسهیل بیشتری صورت می ذیرد.

 است، شصصیت خسرونمیر آن كه بیشتر از همه بیان احساس كردهاز میان شصصیتهای مصتلف این منمومه بی

های دیگری است هرچند شصصیتق معشوق لب به سصن با خود و ابراز احوا ت كردهاست كه همواره در هجر و فرا

اند؛ اما خسرو در مواجهه با فراق های مصتلفی از خود را بروز دادههمچون: شیرین، شاپور و فرهاد نیز عواطف و بیان

ه درصد بیشتری از این نقش شیرین، مرگ پدر، مقابله با بهرام چوبین، خواب انوشیروان و رقابت با فرهاد و غیر

 است.زبانی را به خود اختصای داده

 كه می خواهم خرامیدن به نصجیر

 شما خندان و  خرم دل نشینید

 

 دو هفته بیش و كم زین كاخ دلگیر 

 طرب  سازید و روی غم نبینید

 (74: 4343)نمامی،                                      
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با توجه به نقش محوری دوینده در كلام و همچنین حس دلگیری كه خسرو نسبت به زنددی در كاخ از خود  

توان ابیات فوق را است میای كه دوینده به شکار و نصجیررا بیان كردهاست و همچنین ابراز علاقهنشان داده

 ای از نقش عاطفی در مورد خسرو دانست .نمونه

 اهشادرچه سوخته پایم ز ر

 

 چو دست  سوخته دارم نگاهش 

 (449)همان:                                              

خسرو در طلب معشوق از هر دری وارد میاید در این بیت نیز حس خود را كه سوختن در فراق شیرین و غم  

دوری معشوق بیان میکند كه تداعی كننده احوا ت دوینده میباشد پس از خسرو میتوان شصصیتهای این ارر 

ه در ، شاپور و مهین بانو دانست كبدیل ادب فارسی را به ترتیب از حیث بکاردیری نقش عاطفی: شیرین، فرهادبی

 هر كدام از بصشهای مصتلف داستان به بیان احوا ت عاطفی خود پرداختند.

 من آن شمعم كه در شب زنده داری

 چو شمع از بهر آن سوزم بر آتش

 

 همه شب می كنم چون شمع زاری 

 كه باشد شمع وقت سوختن خوش

 (643)همان:                                              

 

ای از بیان عواطف شیرین و زاری كردن وی و غم و اندوه است كه با بیان چون شمع زاری و ادبیات فوق نمونه

 سوزم بر آتش میتوان احساس او را درک نمود.

 بت سیمین تن سنگین دل من

 تو در سنگی چو دوهر پای بسته

 

 به تو دمره شده مسکین دل من 

 دوهر دل شکستهمن از سنگی چو 

 (634)همان:                    

 

شصصیت دیگری كه بیان احساساتش و عشق بیکرانش به شیرین نمود عشق واقعی است؛ فرهاد میباشد كه نمونه 

فوق حس دلباختگی خالص وی را به شیرین نشان میدهد، هسته مركزی كلام او در عاطفه دوینده قابل حس 

 احوا تش میباشد كه نمود نقش عاطفی است.است و تداعی كننده 

 

 نقش همدلی 
به »این نقش تکیه اصلی خود را به تماس و مجرای ارتباطی دارد و سمت و سوی كلام را بر برقراری تماس میداند 

 (.79: 4473)سلدن، « تر هدف اصلی این نقش ایجاد ارتباب و یا قطع كردن آن میباشدبیان كلی

تلاش دوینده برای ایجاد ارتباب با همفکران و هم نمران خویش است تا از این طریق  نقش همدلی در حقیقت 

های محوری خود را با آنان در میان بگذارد و یا حتی با برقراری تماس در قالب سصن همفکران و هم بتواند اندیشه

ایجاد اتحاد و راهنمایی آنان  بر آن خویش را پیدا كند. در واقع هدف اصلی در این بیان سصن دفتن با هم در آن و

 میباشد.

 خوشا ملکا كه ملک زنددانیست

 نه هست از زنددی خوشتر شماری

 

 بها روزا كه آن روز جوانیست 

 نه  از روز جوانی روزداری

 (456: 4343)نمامی،                                    

 

برای برانگیصتن همفکران بیان میشود. در ابیات  محور اصلی نقش همدلی ایجاد اتحاد و همبستگی است و سصن

ن تریفوق دوینده درصدد بیان این نکته به همد ن و همفکران خویش است كه روزدار جوانی بهترین و خوش
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كردن همد ن است و این سصن بصش عمر انسان میباشد و باید این روزدار را ارزشمند دانست. هدف دوینده آداه

 ای از نقش همدلی محسوب میشود.است كه به این جهت نمونهان دفتهرا نیز برای فهم آن

های زبان نشان ی جنبهنمامی با وجود داستان پردازی در خسرو و شیرین باز هم توانسته تسل  خود را بر همه

دهد و در ضمن بیان داستان از زبان هر یک از شصصیتهای قصه خود پیامهای همدلی به تناسب نوع شصصیت 

كند كه در این بین نیز باز هم خسرو و شیرین بیشترین  نمود همدلی را دارند و عاشقان را هم فکر خود  بیان

 تواند مشترک باشد زیرا او نیز هم فکر عشاق است.دانند البته در این بحث فرهاد نیز میمی

 خورش ها را نمک رو تازه دارد

 مصور چندان كه خرما خار دردد

 

 دازه داردنمک باید كه نیز ان 

 دوارش در دهن مردار دردد

 (494)همان:                                             

 

فکر است در ابیات فوق خسرو و همفکران خود را پند و ستون نقش همدلی اتحاد و برقراری تماس با همدل و هم

میکند كه آن هم پس از مرگ بهرام دهد و بیان هر چه به جای خویش نیکوست را تداعی نصیحتی اخلاقی می

 است .چوبین بوده كه سبب فکر و تامل اخلاقی خسرو شده

ی خسرو با بزرگ امید به كاملترین شکل ممکن توان در بصش مناظرهنقش همدلی را به سبب كررت تکرار می 

است و ران داده شدهجای این مناظره و سوال و جواب پند و نصیحتی به همد ن و همفکمشاهده كرد كه در جای

 است.آنان را به اندرزهای اخلاقی دعوت كرده

 كه ره دور است از این منزل كه ماییم

 چون زین ره بستگان یابی رهایی

 

 ندیده راه منزل چون نماییم 

 بدانی خود كه چونی وز كجایی

 (154)همان:                                              

 

است كه انسان از جایی در ابیات فوق كه در خصوی مبدا و معاد است این پیام به همد ن و همفکران داده شده

آمده و به جایی نیز بر خواهد دشت و ابتدا و انتهای برای زنددانی بشر قابل تصور است در این مناظره، بزرگ امید 

 هاییاد با همفکران دارد و تا خسرو را نیز با جوابدر مباحث و موضوعات متعددی سعی در ایجاد وابستگی و اتح

 كه به شکل قاطع و همفکری با خود فرا میصواند.  

 نقش ادبی 
این نقش زبانی تاكید و سمت و سوی خود را بر پیام و شکل ظاهری آن دارد یاكوبسن این نقش ارتباطی را نقش 

به كار بردن روزمره از ابزار زبان این نقش زبانی را  هر فردی میتواند در»شعری مینامد و همچنین بیان دارد كه 

هره شود در واقع همین ببه كار برد وقتی كه از ویژدیهای ترسناک برای نشان دادن صحنه یک تصادف استفاده می

 (.74: 4441)برادفورد، « بری از نقش شعری و ادبی است
لکه هر چه هست پیام و شکل آن میباشد به دیگر توجه كلام در این نقش بر پیام شاعر دیگر ملاک سصن نیست؛ ب

ابزار ارتباب نیست، بلکه خود ارتباب است. زیبایی ظاهری شکل و قالب پیام در این نقش اهمیت بسزایی دارند و 
این كاركرد توجه ما را به ساختار نحوی زبان ادبی و »در واقع پیوند بین زبان و ادب در این نقش شکل میگیرد. 

های شاعرانه و زیبایی آفرینی زبان را ایی نهفته در خود پیام جلب میکند تاكید بر خود پیام جنبهالگوهای آو
رود (. نقش ادبی محوری برای تاریر بیشتر دیگر نقش را نیز به شمار می635: 4377)علوی مقدم، « برجسته میکند

بهترین شکل از این نقش مدد جسته  و به نوعی به محمل سصن بر دیگر نقشهاست. نمامی این شاعر دوهرساز به
ترین شکل ممکن موضوع تر كردن كلام و زبان و ادب را درهم آمیزد و پیام را به غنیو توانسته برای هرچه بلیغ

 قرار دهد.
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 سحرده كافتاب عالم افروز
 نهاد از حوصله زاغ سیاه پر

 

 سر شب را جدا كرد از تن روز 
 به زیر پر طوطی خایه زر

 (11: 4343)نمامی،                                      
 

های متعدد در وهله اول آداهی خود از این نقش را كه تاریر دیری از قالب مرنوی و آوردن قافیهنمامی با بهره
است و در نمونه فوق با استفاده از استعاره و جان بصشی به آفتاب كه در حقیقت بیان پایان سصن است نشان داده

ترین حالت ممکن ادبی ساخته است و در ادامه با استعاره زاغ سیاه پر از و آغاز روز است سصنش را به بلیغ شب
تر ساخته است و پیام را كه هدف دوینده است با تاریر شب و طوطی خایه زر از خورشید كلامش را زیباتر و هنری

 فراوان به مصاطب برساند است.
 شکر پاسخ به لطف آواز دادنش

 ه فرخ ناید از چون من غباریك
 

 جوابی چون تبر زد باز دادش 
 كه هم تصتی طبر با تاجداری

 (411)همان:                                            
 

وق است. در مرال فهای داستانی خود نیز به صورت هدفمند به كار بردهنمامی استفاده از نقش ادبی در شصصیت 
های حس آمیزی و تشبیه سصنش را شکر دونه و جدایی شیرین در پاسخ به خسرو با بیانیه ادبی و با مدد از آرایه

 است.بان دادهرا همچون تبر میداند كه این بیان صورتی ادبی به موضوع و ز
دیری از زبان شعری و ادبی در خسرو و شیرین در تعیین بیشترین كاربرد این نقش باز هم با توجه به كررت بهره 

بندی هم بر همین اساس حول محور سه شصصیت اصلی داستان؛ یعنی خسرو شیرین و فرهاد است كه ترتیب
 است.ن و موارد متعددی از استفاده از نقش ادبی را داشتهمذكور میباشد؛ شصصیت شاپور نیز در موارد آغازین داستا

 چو چوب دولت ما شد برآور
 نه این بهرام ادر بهرام دور است

 

 مه چوبینه چوبین شد به خاور 
 سرانجام از جهانش بهره دور است

 (495: 4343)نمامی،                                     
 

بهرام چوبین مرال میزند و این بیان با توجه به جناس چوبین و چوبینه و همچنین در ابیات فوق خسرو در باب 
ای از استفاده زبان ادبی در كلام خسرو است البته بیشتر این قسمت است كه نمونهواج آرایی و واج )چ( ادبی آمده

 ادب در كلام خسرو در بصش توصیف و یاد شیرین میباشد.
 شبی دارم سیاه از صبح نومید

 
 در این شب رو س یدم كن چو خورشید 

 (641)همان:                                               
شصصیت دیگری كه پس از خسرو توانسته با ترین بصش كلام را در داستان به خود اختصای دهد، شصصیت 

دی  ید و همچنین روس یشیرین است كه در ابیات فوق با استفاده از صنعت تضاد بین شب و صبح و سیاه و س
است و بنا دارد از خداوند تقاضا كند روزدار شب و تشبیه به خورشید سصن ادبی یا همان شعریت را به كار درفته

 است. اش را با رحمت خود به آسانی برساند و این مضمون را با كلامی ادبی بیان كردهناامیدی و سصتی

 نقش فرازبانی 
تر در این سوی رمزی داشته باشد، در حقیقت نقش فرازبانی شکل میگیرد؛ به بیان سادهادر توجه به پیام سمت و 

 شود.اند تشریح و توضیح داده میها و تعابیری كه استفاده شدهكاركرد زبانی واژه
 دبه بیان یاكوبسن دوینده و آن كسی كه پیام را میشنود و مورد خطاب است هر دو بر كاربرد رمز اجماع نمر دارن»

 شود كه كانونها از این نقش به شکل زیادی استفاده میو تاكید و جهت پیام به سمت رمز است در تمامی زبان
 (. 657: 4394صادقی، « ) آن رمز میباشد و برای زبان ابزار نیست بلکه هدف آن است
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 چو دنجی بود دنجش كیمیا سنج
 

 به بازی زلف او چون مار بر دنج 
 (94)همان:                                                

است به این شکل كه او را همانند دنجی های شیرین از زبان رمز استفاده شدهدر مرال فوق در توضیح زیبایی
است و همچنین بازی زلف شیرین را كه بیان دانسته است در ادامه این دنج را به دنج كیمیا سنج تفسیر كرده

مصاطب است برای بازدشایی مفهومی هر چه بهتر به ماری تشبیه كرده كه بر سر این دنج رمزی میان دوینده و 
ست اكند نمامی در استفاده از این نقش نهایت دقت را استفاده كردهاست و از آن محافمت میارزشمند چنبره زده

 و توضیحات وی در باب تفسیر رمز نیز بیانی نمادین و استعاری دارد.
 یب این چشم جاسوسهنر بیند چو ع

 
 تو چشم زاغ بین نه پای طاووس 

 (494)همان:                                              
كند در مرال فوق چشم عیب بین را مذمت كرده نمامی داهی در میان داستان از پند و نصیحت نیز استفاده می

خوبی هر چیز بود و برای هرچه بهتر فهمیدن این موضوع است و توصیه به این نکته میکند كه باید به دنبال هنر و 
آورد كه چشم زاغ نشانه خوبی دیدن و پای طاووس ندیدن نشانه عدم توجه مرال را به عنوان راهنما و تفسیر می

 به عیب و نقص است.
سامد را بزبان رمزی كه هسته اصلی سصن در این نقش است از جهت تکرار و تاكید در میان شصصیتها بیشترین  

 های زیر به این موضوعدر خصوی شیرین دارد و پس از آن خسرو دارای بیشترین درصد بیان رمزی است كه نمونه
 اشاره دارد.

 دل شیرین بدان درمی برافروخت
 

 كه چون روغن چراغ عقل را سوخت 
 (379: 4343)نمامی،                                   

شود و خود نیز با رمز و تمریل به ان است همواره با بیان رمزی مورد بحث واقع میشیرین كه هسته اصلی داست 
خطابه مینشیند در این نمونه حالت شیرین و برافروختگی وی بیانی رمزیست كه با تشبیه به روغن كه سوزاننده 

 است.دهسیر كرعقل است تفسیر و رمزدشایی شده و دوینده به شکل واضح خود را برای مصاطبانش توضیح و تف
 بصوش مغزی به از بادام تر بود

 
 به شیرین استصوانی نیشکر بود 

 (694)همان:                                               
شصصیت دیگری كه پس از شیرین بیشترین بسامد زبان رمزی را داراست خسرو است كه در مرال فوق توضیح 

است كه این تشبیه نشان دهنده تر رسیده تشبیه شدهمغزی خسرو به باداماست. خوش های او دفته شدهخصلت
ر از است برای تفسیتفسیر مناسب از خوش مغزی خسرو میباشد و در پاكی استصوان نیز كه رمزدونه بیان شده

 نیشکر استفاده كرده كه تفسیری مناسب برای درک رمز میباشد.

 نقش ارجاعی 
در نمود ارجاعی سوم شصص مهمترین آشکارترین نقش را »موضوع یا زمینه دارد. دیری به این نقش پیام جهت 

 (.43: 4395)یاكوبسن، « های اخباری میباشددارد و بارزترین كاربرد آن در نمونه
 ای جملات خبریاین نقش از كاركردهای فرعی زبان است شباهتی با نقش اصلی تقریبی دارد و هر دو به دونه 

ها قابلیت صدق و كذب در كاركردهای ارجاع میباشد كه از طریق محی  اكوبسن تنها وجه تفاوت آنكه به اعتقاد ی
 (.33: 4393)صفوی، «  یتز این نقش را توصیفی و بولر را بیانی مینامد»پذیر است. امکان

ر باطی عنصدر اغلب پیامهایی كه به بصش زبانی و متنی مربوب است نقش ارجاعی برتری دارد در این نقش ارت

 توان این نقش را نقش توصیفی نیز در نمر درفت.موضوع بر دیگر عوامل ارتباب زبانی ارجعیت دارد همچنین می
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 هوا بر باد داده خرمنش را

 

 درفته خون دیده دامنش را 

 (474: 4343)نمامی،                                  

است موضوع و زمینه است خبر از بر باد رفتن خرمن و خون داشتهمرال فوق آنچه شاعر به آن توجه بیشتری 

دهد كه به نوعی ارجاع برون متنی به موضوع است. در این مرال كه به نوعی جمله خبری است شدن دامن میدیده

 رآنچه برداشت میشود خبر از ناموفق بودن اوضاع است و در برداشت اولیه این مهم بیشتر از دیگر عوامل پیام د

 شود.ذهن متبادر می

از میان شصصیتهای مورد بحث در داستان بار دیگر هم خسرو بیشترین نمود این نقش را داراست و پس از آن نیز 

ترین كاركرد این نقش است و در موارد كمتر نسبت به شصصیت اصلی به ترتیب: شاپور، فرهاد و شیرین محوری

 اند.بردهبزرگ امید از این نقش زبانی بهره 

 هوایی معتدل چون خوش نصندیم

 

 تنوری درم نان چون در نبندیم 

 (433)همان:                                               

است و با بیان اینکه همه در مرال فوق خسرو در باب حالتی كه دارد و آن موضوع سصن اوست و به سصن دذاشته 

كند و ارجاعی برون متنی را در نمر دارد كه خبر چیز بر وفق مراد اوست مصاطبش را به این موضوع راهنمایی می

 از مساعد بودن اوضاع زنددی و موافقت روزدار برای او دارد.

 به دریه ساعتی شب را سیه كرد

 

 بسی بگریست وانگه از عزم ره كرد 

 (144)همان:                                              

ر مرال است دهای فراوانی از كاربرد نقشه اجرایی در خصوی او به كار رفتهشیرین شصصیت دیگری است كه نمونه

ریه دهد كه داست بیت خبر از حالت شیرین مین خسرو بیان شدهفوق بیدار شدن شیرین پس از به قتل رسید

كرده و آنچه در پیام اهمیت دارد موضوع خبر است كه شیرین چه است و پس از آن راه رفتن را پیشهبسیار كرده

 است.حالتی داشته

 جدول بسامدی از جهت درصد كاربرد هر نقش در شخصیت داستان -4
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نقش از دیریبهره در «شیرین و خسرو» منمومه مصتلف شصصیتهایای  میشود، مشاهده نمودار در كه دونههمان

 در را بسامد بیشترین داسرتان  در اشمركزی جایگاه دلیل به خسررو  .دارند متفاوتی الگوی زبانی دانهشرش  های

 فرهاد .دارد فرازبانی و ترغیبی نقش بر بیشررتری تمركز شرریرین كه حالی در دارد، ترغیبی و عاطفی هاینقش

 به امید بزرگ و است مؤرر فرازبانی و همدلی نقش در شاپور سازد،می برجسته را عاطفی و شراعرانه  نقش بیشرتر 

 .دارد درایش همدلی نقش

i. شخصیت هر برای زبانی هاینقش درصدی جدول 

 ارجاعی فرازبانی ادبی همدلی عاطفی ترغیبی شصصیت

 %35 %28 %30 %35 %40 %20 خسرو

 %25 %38 %27 %20 %25 %45 شیرین

 %15 %8 %15 %8 %10 %12 شاپور

 %12 %15 %18 %10 %15 %15 فرهاد

 %10 %3 %4 %22 %1 %3 امید بزرگ

 

 نتیجه گیری
های مصتلفی دارد كه یکی از های خود را مدیون آن است جنبهی شگرفی كه انسان تمامی پیشرفتزبان پدیده

چنددانه است؛ این كاركردها  هر كدام نقش و ارری در فرایند ارتباب دارد كه ها داشتن كاركردهای این جنبه

ت. این اساست و حاصل آن را شش نقش زبانی در نمر درفتهها اقدام نمودهیاكوبسن با تعمق نسبت به تدوین آن

ی را از خود ترین شاعر ادب فارسی یعنی نمامی دنجوی نمود زیبا و اعجاب برانگیزكاركردها در زبان غنایی

های ششگانه زبان دست میباشد. از مجموعه آن چه درباره نقشاست كه نشان دهنده تسل  این شاعر چیرهداشته

ترین ارر خود؛ یعنی خسرو و در منمومه خسرو و شیرین دفته شد این نتایج به دست آمد كه نمامی در هنری

است از این عناصر و كاركردهای زبانی به خوبی شیرین كه هسته داستانی آن سرچشمه بسیاری از شعر بوده

است جسته و هركدام را متناسب با كلام شصصیتهای داستان خود و به تناسب نقش آن شصصیت به كار درفتهبهره

ی: است و پس از آن نقشهای فرعكه در نقش ترغیبی كه كاركرد اصلی زبان میباشد بیشترین استفاده را داشته

 ، فرازبانی و ارجاعی به ترتیب قرار درفتند.عاطفی، همدلی، ادبی

ها آن چه هنر نمامی را نشان میدهد استفاده وی از نقشها بر اساس شصصیتهای داستانی در میان استفاده از نقش 

چون: هایی همها شصصیتاست كه برای دو شصصیت اصلی میتوان بیشترین كاربرد را در نمر درفت و پس از آن

ن بانو، بزرگ امید و غیره به ترتیب و بر اساس جایگاه خود در داستان از كاركردهای زبانی فرهاد، شاپور، مهی

ه است و پس از آن خسرو كاند و در نقش ترغیبی شیرین بیشترین بسامد را به خود اختصای دادهاستفاده كرده

خسرو به جهت داشتن  دار عشق است قرار درفته و در نقش عاطفی كه احساس و عاطفه كانون آن است؛طلایه

یز به همین ها نموضوعات داستانی بیشتر با ترین بسامد را داشته و پس از او شیرین قرار درفته است و دیگر نقش

 طریق صورت پذیرفته است.

های عاشقانه است، بیان و زبانی را به كار درفته كه باعث نمامی در خسرو و شیرین كه اوج هنر در منمومه

است. نمامی در بطن داستان خود داهی زاویه دید را تغییر داده ین حال ساددی و دل ذیری شدهصمیمیت و در ع

است كه این تغییر منجر به ایجاد نقشهای ارتباطی شده و نگرش نمامی و توجهی كه او به مصاطب داستانها داشته
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 نقش ترغیبی است كه داهی ارزشی مضاعف به زیبایی زبانی بصشیده و این خود علت به كاردیری وسیع آن از

 است.شصصیتهای داستان و داهی مصاطب داستان را مورد ترغیب قرار داده

آنچه میتوان به عنوان نقطه متمایز كننده نمامی در این بحث از دیگر شاعران دانست كه در مقاله مذكور بدان 

كدام با توجه به نقش زبانی آن است  های داستان و اهمیت هربندی شصصیتپرداخته شده ابتکار نمامی در اولویت

دانسته معشوق باید ترغیب شود؛ عاشق باید ابراز عاطفه كند، رقیب باید ارجاعی باشد و شصصیتهای حاشیه كه می

 و مکمل باید همدلی فرا زبان باشند تا یک ارر هنری بی نمیر خلق شود. 

ارر های مصتلف زبانی و تاریر و ت  كامل وی بر جنبهها نشان از توجه نمامی به عنصر زبان و تسلتمامی این دفته

 است.های زبانی بر درک بیشتر داستان وی بر روی مصاطبان شعرش داشتهنقش

 

 مشاركت نویسندگان
 پژوهشگر بوده است.دو مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر  نوشتن

 

 تشکر و قدردانی
 نمایند.اعلام می زابلرشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

حقیق تفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تصلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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